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د« ید رسول المکرم ابوالقاسم محمد  اللهم صلد .العبد الموی

د د و آل محمد »علی محمد

 السلم علیک یا أباعبدال السلم علیکم و رحمة ال
 و برکاته، السلم علی الحسین و علی  بن الحسین و

 أولد الحسین و أهل بیت الحسین و رحمة ال و
.برکاته

 

حرم  خواستن امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) و مح
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حضرت زهرا (علیها السلم) شدن

گفتم؟  چه 

کسی را نبین اشتباه است، آدم مردم را‌این: فرمودید گویند   که می 

کسی را حق بداند .می بیند، بی خودی نباید 

 شما باید. مرد می خواهد این طور باشد! احسنت به شما

کنید، در جود دنیا مثل آهن ربا باشید،  در جود عالم نگاه 

گیرد، پلستیک را گیرد، فلز را نمی   آهن ربا چوب را نمی 

گیرد گیرد، آهن را می   تو هم باید نسبت به خودت. نمی 

 را بخواهی، هیچ چیزی را نگیری، (علیه السلم)علی 

 هم می آید با تو (علیها السلم)زهرا . این درست است

کند  گوید[مصافحه می  که همسر من! ای مرد:] و می   تو 
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کردی،  حرم من شدی،) من هم رفتم(را اطاعت   تو مح

گوید  آقا رسمی نیست،: کدام مان این جوری هستیم؟ می 

فد برتو گویی؟! اف گفتم! آره! اصل  چطور تو این را می   به او 

که، این را گر او را قبول نداشته باشد، قبول نیست   که ا

کند، این رسمی نیست؟  خدا(پهلوی آمد ! باید قبول 

کند  پیش) حال نگویید پهلوی را می خواهد! لعنتش 

کدام : گفت] و[مرحوم حاج شیخ آمد  که] از[هر   این ها 

 آن وقت این محمد ما جزء(، ]کارت بده[درس می خوانند 

کارت داده است که مرحوم حاج شیخ یک   ،)آن هاست 

گفت کارت نداشت،  کسی   مثل. لباس هایت را درآور: هر 

که ج نبود  ج و مر !کجایی عزیز من؟. حال هر
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خراب شدن بزرگان و هرج و مرج شدن و مثالش

ج شد؟ بگو ببینم،  ج و مر چرا هر

که این ها خلق را مبنا قرار دادند نه امر را . چون 

کرد، چند  باختی، بزرگ ها خراب شدند، پول ها را جمع 

که این ها هم خراب  میلیارد داد، آن ها خراب شدند 

 من برایت بگویم، من منبر پسر حاج شیخ عباس. شدند

گفت  ما یک منبر داشتیم، ساعت: می رفتم، یک روز 

 دوازده نصف شب بود، آن موقع تهران خیابان هایش

 خلوت است، دیدم یک بچه هفت، هشت سالش بود،
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گفت کند و خیلی حالش بد است،   جلو رفتم: استفراغ می 

گفتم آقا کنند،! و   این مریض خانه روی من حساب می 

 !نه آقا: گفت. برویم] تا آن جا[شما توی ماشین بگذارش 

 شما بفرمایید بروید، ما دیشب عرق خوری داشتیم، این

که بچه. بچه خورد، به او نمی سازد  ببین بابا خراب شد 

گفتم، مثالش را. خراب است] هم[ که برایتان   هر چیزی 

گفتم، تکان نخوردید  ]که[بزرگ ترها خراب شدند . هم 

 قربان آن عرق خور،! آدم چه بگوید؟. این ها خراب شدند

گوید! بهتر از این هاست : می 

ی خوردن ماست آبادی میخانه ز می

کاری ماست گنه  آسایش رحمت ز 
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کاری ماست گناه  که این جوری نمی آید، مال  .رحمت 

 

گناهی را می آمرزد؟ خدا چه 

 خدا آن! به حضرت عباس. این ها حالی شان نیست

 این را بیامرزد،] که[عرق خور را می آمرزد، معلوم نیست 

کردم  بشر باید بدی را بفهمد، صد. حضرت عباسی اش 

کردی و این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست گناه   چه. بار 

لست (گناهی را؟   ])یعنی آسان است[این خیلی هم قف

گناه را نمی آمرزد گفتم دو تا  گناهی را می آمرزد؟   :خدا چه 

کسی را بکشد؛ گذار باشی، یکی آدم   یکی طرف دار بدعت 
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گویم؟ گناهی را می آمرزد؟! اما الن چه می   خدا چه 

 خیلی حالم بد بود، الحمد ل حالم خیلی بهتر شد، این(

!بگو.) دکتر شفایمان داد

کند که عمدا  نمی  .گناهی 

گناهی است  که پشیمان بشوی، آخر یک   من] که[گناهی 

کنم کنم، سه باره می  . پشیمان نیستم، دوباره می 

 

 توبه نصوح. خدا و امام زمان (عجل ال فرجه) را

گناه نکردن گناه نکردن. تزریق ولیت و  دیدن و 

گوید گوید؟ می   مثل نصوح: حال خدا در قرآن چه می 
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که خدا آمرزیدش گناه از آن بالتر نبود   آخر. گناه نکنید، 

 بعضی ها هستند شبیه ز ن اند، آن وقت این، صورتش مو

گذاشت باشد،  گیس هایش را هم   یک پسر(درنمی آورد، 

گیس هایش   روی شانه اش ریخته بود،] را[بود، همه 

گوید) یواش یواش با او رفیق شدند! آره  یعنی چه؟ می 

گناه نکن گناه بزرگی. مثل او  که  گفته ام   نصوح برایتان 

کند ] خلصه[هیچی . کرد کار  کند؟] که[دید چه    کیف 

شت و مال می داد قدار حمام شد، زن ها را مف  آب. رفت حح

که، دختر سلطان  کشی نبود   حمام آمد،] به[لوله 

کرد  م شد، بنا 
ف

گ  یک دفعه. زن ها را بگردد] که[انگشترش 

کرد! خدایا: گفت  تا این را. آبروی من را نریز، بعد توبه 
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گفتند  انگشتر دختر سلطان پیدا شد،: گفت، یک دفعه 

کرد کنید. رفت توبه  . یعنی این جور توبه 

گویم  از سر! خدایا: حال من وقتی بخواهم بگویم، می 

گناه گویم از سر  کوچک و بزرگ من درگذر، می   گناه 

 ما تو را نشناختیم،! خدایا. کوچک ما، بزرگ ما درگذر

که تو می بینی  (عجل ال فرجه)به امام زمان . نفهمیدیم 

گویم که قد آن بچه. هم همین را می   یک بچه ای 

 است، نمی دانم حال چند سالش است، خدا به پدرش

کنی، چطور جلوی امام زمان! ببخشد گناه نمی   جلویش 

کنی؟ (عجل ال فرجه) گناه را! گناه می   خدا این 

 گناه را باید، حال آن یک حرف دیگری است،. نمی آمرزد
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گناه! بال! وال گر ولیت به شما تزریق شود، اصل    ا

کنید .نمی 

 

گناه نکنیم؟ که  چطور بشود 

گناه نکنی؟  که   من می خواهم(خب حال چطور بشود 

 (علیهامروز دو سه تا از این حرف ها به نام امیرالمؤمنین 

گفتم؟.)بزنم السلم) چه 

گناه نکنیم؟: فرمودید که اصل    چطور بشود 

! بگو

. گناه باید درونت نباشد
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 را (عجل ال فرجه)خدا را ببینی، امام زمان ] باید[

گناه درونت است؛ . ببینی  جلوی این] اما[ببین الن این 

که ] گناه[بچه  گویم یا نه؟ آن  کنی، درست می   ]گناه[نمی 

که من. (درونت نباشد، یک حرف دیگری است  این 

گر اشتباه بود به من بگویید، هر گویم به نظرم، ا  می 

 کسی می خواهد بگوید بگوید، شما با من حرف بزنید،

 لل مون نباشید، تا می توانید من  را بکوبید، من هم

کنید، در. راضی ام گر حرف ها درست است قبول   ا

گر نیست به من بگویید که.) لیست تان بنویسید، ا  آن 

 نکنی، ثوابش بیشتر] آن را[درونت است، ] گناه[الن 

گناه یک وقت توی آدم است! است، هان .خب 
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گناه دور و نزدیک و بالتر از آن. ادب داشتن

گناهی است  گناهی است ] که[چه   ]که[دور است؟ چه 

 امروز می خواهم دو سه تا از این! (نزدیک است؟ یا علی

که آدم.) حرف ها بزنم  قربان ادبت بروم، ادب این است 

کسی بدهد کردی،. جایش را به  گر یک مؤمنی را احترام   ا

گفتم؟. خدا در قیامت جا به تو می دهد چه 

گناهی نزدیک است؟: فرمودید گناهی دور است؟ چه  چه 

! بارک ال! هان

کردی، به ما نزدیک است، آن را اجرا که خیالش را   گناهی 
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کنی . می 

 جزیره] در[که در ظاهر،  (عجل ال فرجه)الن امام زمان 

 موریس است، درست است؟ شما الن می خواهی این جا

گناه[گناه بکنی، باید او را نزدیک ببینی   ]باید[نکنی، ] تا 

کنی  (عجل ال فرجه)امام زمان   او را نزدیک[را احترام 

گناه نکنی ].ببینی و 

خب حال از این بالترش چیست؟ 

که او می بیند یا نه، امر: فرمودید کار نداری  که   بالترش این است 

کار را نکن،  .نکنی] تو[کرده این 

.، آن بالتر است)(عجل ال فرجهآن شناخت امام زمان 
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گناه نباشد؟ امام که بشر درونش   چطور بشود 

که در نزد امام، از کسی   صادق (علیه السلم) و 

کرد برادرش تعریف 

گناه درونت] که[حال چطور می شود   بشر این طور باشد؟ 

 به (عجل ال فرجه)نیست، چنان آن عظمت امام زمان 

گفتم یک بچه پنج ساله را جلویش که  کرده   تو غلبه 

کنی؟ گناه می  کنی، چرا جلوی هستیی خدا   گناه نمی 

 چرا، پیش. هستیی خداست (عجل ال فرجه)زمان امام

 همین طور تعریف] و[آمد  (علیه السلم)امام صادق 

کرد،  گر خوب بود، آن قضایا در: گفت] امام[داداشش را   ا
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 این نزدیکی،. بلخ واقع نمی شد، دارد او را در بلخ می بیند

که جلویش  مال بشر است نه مال امام؛ این مال توست 

 حال. تو حال شبیه او شدی، نه او بشوی. گناه نکنی

که  چطور می شود، باز تو چه خصوصیتی داشته باشی 

 حال می خواهیم این طور بشویم،! این جور شوی؟ هان

!چه خصوصیتی داشته باشیم؟ یاعلی

. باید دائم الحضور باشی، در حضور امام باشی

 امام زمان. دائم الحضور نمی شوی] که[خب بی خودی 

 را از همه خلقت بزرگ تر ببین؛ آن وقت (عجل ال فرجه)

کنی گناه نمی   امروز قدر این حرف ها را. (در خلقت 

گفتم یا نه؟) بدانید، حال دارد جاری می شود،  درست 
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کنی، نه  گناه نمی  که دنبالی[آن وقت در خلقت   یک] این 

کنی] که[جای خلوت بگردی   ما اغلب مان پیی. گناه 

گردیم ] دنبال[ کنیم] که[جای خلوت می   آن، دیگر. گناه 

 جای خلوت نیست؛ تمام این خلقت، تویش امام زمان

گناه (عجل ال فرجه)  است، آن وقت توی خلقت 

کنی  قدر این حرف را بدانید، این حرف قشنگ. نمی 

.)صلوات بفرستید. (خیلی قشنگ است! است؟

 

جاری شدن حرف ماوراء به دهان مؤمن و متقی

گویم  که می   حرف غیرعادی را به دهان] خدا[این است 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند که. مؤمن و متقی جاری می   ما از آن ها نیستیم 

کار دیگر هم  این ها در دهان مان جاری بشود، چند تا 

کارگاه بدهیم. داریم کارها را باید به   خدا! ای جانم. این 

گویم،! می داند عجب حرفی است  من الن دارم می 

کنم! وال گریه می  گویم. [دارم   !حسین:] به خودم می 

کردی مردک یا نه؟  !آخ! آخ! گفتی، آیا خودت هم عمل 

کردی؟! آخ )ل إله  إلد ال! (گفتی، خودت عمل 

 

کنیم؟ که عمل   چطور بشود 

کنید؟ ] که[چطور بشود  گویم می خواهم یک(عمل   می 
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!، بگو)دو سه تا از این حرف ها بزنم

. باید همیشه به فکرش باشیم

کنی، قربانت بروم؛ که عمل   خودت عمل باید باشی 

 یعنی به طوری شما پیش رفته ای، این عمل به تو

کردم یک حرف. (تزریق شده، درونت است  من استخاره 

گناهی) بزنم، خوب نیامد گناه، هر  گفت  که   اصل  وقتی 

 که از آن عظیم تر نیست روبرو شوی، تو مثل یک چاقو

رد، به دینم کنی! که نمی بف کار را نمی  کنی؟ . آن  چرا نمی 

. فرمودید درونت نیست

کند  .نه، نه، ببین خودش عمل است؛ عمل، عمل نمی 
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درست است؟ 

ی وجود این 
. ، عمل است]شخص[کلد

ی به قربانت بروم  یک صلوات به سلمتی این آقا! اح

بفرستید

گفتم  که[بفرستید؟ ] صلوات[چرا  کنم] برای این   شکر می 

کار را] که[  این جور اشخاص آمادگیی شنیدن و عملی این 

کارها. دارند، قربان تان بروم  ببین مگر نمی توانستند این 

. عمل تویش نیست! را بکنند؟

 

 جنگ صفین و آمدن معاویه و عمروعاص نزد

٩٥٢٠عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 امیرالمؤمنین (علیه السلم). اعتقاد یقین و اعتقاد

مصنوعی

گفت  :گفت! هان: گفت! عمروعاص: یک روز معاویه 

 ما زودتر] که[ببینیم ] تا[بلند شو پیش علی برویم 

 اعتقاد دارد،] یعنی معاویه[ببین این . می میریم یا علی

گفت. این اعتقاد مصنوعی است نه اعتقاد یقین  آمد، 

 ، ببین همین اعتقاد)آمدند] و[لباس مبدل پوشیدند (

گوید ما را  واقعی ندارد، لباس مبدل می پوشد، می 

کار! به دینم. نشناسد  قدر این حرف را بدانید، چه  

کند؟ ببین  گر این ] که[قبول دارد ] معاویه[می   یعنی[ا

 ]یعنی هر چه[چه و چه ] (علیه السلم)امیرالمؤمنین 

٩٥٢١عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که علی  بگوید، درست است؛ اما لباس مبدل می پوشد 

ی این عالم، (علیه السلم)
کلد  او را نشناسد، پس این در 

اعتقاد واقعی ندارد، اما اعتقاد چه دارد؟

که یک سری چیزها را می داند . اعتقاد دارد 

که می داند  ](علیه السلم)امیرالمؤمنین [آن وقت . این 

 حال ببین وقتی رفت، به. نه، من زودتر می روم: گفت

گفت گویا  گفت! مالک: مالک   نه،: این ها را شناختی؟ 

 قربان تان. یکی معاویه بود] و[یکی عمروعاص : گفت

 ]اما[بروم، در این حرف ها آمدن، یک وقت تویش است 

گویم؟  خدا نکند ما این جوری! نیست، ببین چه می 

چه چیزی در ما باشد؟ ] یعنی[[باشیم، 

٩٥٢٢عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

.چیز دیگری هم، همراه آن باشد

ی بارک ال، احسنت  او را نشناختی، ببین آن تویش! اح

کند، علی  گناه می   را هم می خواهد (علیه السلم)نیست، 

شد  .اعتقاد یقینی نیست! چقدر اعتقاد دارد، هان. بکف

)صلوات بفرستید(

کنارش نمی آید .اعتقاد یقینی منحصر است؛ یعنی چیز دیگری 

کسی این طور کم  کسی دارد، خیلی  کم   اعتقاد یقینی را 

که! هان. است  ببین هفتاد هزار نفر آن طرف رفتند، این 

گویم هفتاد هزار نفر   آن هفت. ندارند] اعتقاد[من می 

 سلمان، اباذر، میثم، مقداد،: دارند] اعتقاد[هشت نفر 

٩٥٢٣عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرد . عمار یاسر، جبیر گر] و[الن ما را افشاء   گفت ا

 یکی تان با دین از دنیا برود، ملئکه آسمان تعجب

کنند گویم ببین مطلق نیست،. می  که دارم می   ما این 

درست شد؟

!بله! بله

!حال چطور بشود این جوری بشویم؟ بگو

 هفتاد هزار نفر. این ها مطلق نیستند، اعتقاد یقینی ندارند

گوید یکی تان با  آن طرف رفتند، اعتقاد یقینی نداشتند؛ حال می 

کنند .دین از دنیا بروید، ملئکه تعجب می 

 

٩٥٢٤عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

دین شناخت است. شناخت ماورائی. شکر مرغی

 است، (عجل ال فرجه)دین، شناخت امام زمان 

 ما شناخت. است (علیه السلم)شناخت امیرالمؤمنین 

 خوب است، (علیه السلم)علی : نداریم، حرف داریم

.خوب است، او هم خوب است (علیه السلم)امام زمان 

 دلم می خواهد(خب حال باز شناخت ماورائی چیست؟ 

کنید، شب عید غدیر] سخنرانی[این   شناخت) را نوار 

گوید القای]حرف[که این  ] ‌کسی[ماورائی آن   ها را می 

 این شناخت ماورائی! خداست نه حرف خودش، هان

که این جوری. است  ببین من شناخت ماورائی دارم 

گویم خدایا که  آدم ابوالبشر! حرف می زنم، می   از زمانی 

٩٥٢٥عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که آمده و می آید تو را شکر،  به دنیا آمده تا حال، باران ها 

کنم گویم. این  جوری شکر می   به عدد! خدایا: دوباره می 

کشیده تو را شکر که جاندار از زمان آدم ابوالبشر  س ها  فح  .نح

گویم که برگ ها روییده ! خدایا: دوباره می   ]و[این اشیاء 

کشیده! خدایا. ریخته تو را شکر که  س ها  فح  به عدد این نح

کنم که تو این را یاد من. شکر، این جور شکر می   شکری این 

که بگویم، شکر این را  کنم، بی عدد] هم[دادی   می 

گویی] و[وقتی یک مرغی می خوری ] تو[حال . شکر  می 

غ است گیرد، تو. شکر، این شکر مر غ می  غال هم مر  شف

کنی  .خوردی، خوب شد؟ همه را یک مرتبه خراب می 

کند؟ کار می  غال چه   .)صلوات بفرستید(شف

٩٥٢٦عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 

 چطور شناخت ماورائی داشته باشیم؟ سواد و دوری

 از امام زمان (عجل ال فرجه). مصداق شناخت

کردن حرف ها و نوشتن حرف ها ماورائی. ضبط 

که این جور بشویم؟ ما دائم الختیار  حال باز چطور بشود 

 باشیم، دائم در اختیار خدا باشیم، آنی جدا نشویم، این،

 ]که[مگر خدا به من نگفت . است] شناخت ماورائی[آن 

که بگویی کنم؟ حال باید این جور باشی   من هدایتت می 

کن گرنه من هم مثل شما هستم،. من را هدایت   خب ا

کورس سواد ماورائی دارید، منی که ماشاءال   شما 

 این سوادی: حال یک چیز دیگر. بدبخت چیزی ندارم

٩٥٢٧عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 (عجل الکه شما اعتقاد دارید، دوری از امام زمان 

 (عجل الچرا؟ شما در مقابل امام زمان . است‌ فرجه)

گفتم یا! من دارید، تو را به حضرت عباس فرجه)  درست 

گفتم؟! نه؟هان چه 

 (عجل السواد من می آورد؛ چون من داری، از امام زمان 

.دور هستی فرجه)

.)صلوات بفرستید! (احسنت به تو

 خب من یک چیز دیگر بگویم، شناخت ماورائی چه جور

!است؟ یا علی

کاری به شخص ندارد، به او  القا بشود که  . شناختی 

٩٥٢٨عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ل است، ببین  یک خرده درست شد؛ اما حرفت شح

گفتم، حاج شیخ عباس پیی   من روانه] دنبال[یک وقت 

 این بچه های من را هوایشان را! حسین: گفت] و[کرد 

 داشته باش، شکارچی ها شکارشان نکنند، این احمد آقا

 و حسینش خیلی بچه بودند، این قدر من روی شانه ام

 می بردم، خیلی] عزاداری[دسته ] و در[گذاشتم 

کسی جرأت داشت   به این نگاه] که[مواظبش بودم، مگر 

 آمده است و خانه اش را] پسر حاج شیخ عباس[کند؟ حال 

کرده  است و بنا شده است   پانزده تومان به] که[درست 

کارهایش را بکند] تا[این معمار بدهد   حال. بیاید بقیه 

 به[من هر چه ] که[گفت ] آن معمار[نداد و رفت مکه و 

٩٥٢٩عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زنگ می زنم، جواب نمی دهد، تو برو به این بگو] او

کند کارش را درست   نگفتم حال! گفتم آقا. بیاید، تتمه 

گفتم  این جا یک خرده پول: پانزده تومان داده است، 

گفت گفتم: داده،   پانزده تومان،: چقدر می خواهد؟ 

گفتم: گفت که قبول نکرد! باباجان: ده تومان،   .این 

 شما ده تومان از حساب من زدی، این پنج: گفت

 :گفت! هیچ، مگر نگفت؟] که[تومانش را هم ندهی 

گوشش بزنی  برای چه توی: گفتم. می خواستی توی 

 با] که[سی سال است . گوشش بزنم؟ پولش را می دهم

ا رفتم  به حضرت. این رفیقم، من طرفی آن یارو بند

کردم تا خانه اش! عباس  این قدر حاج مهدی حاج مهدی 

٩٥٣٠عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 روی دوشم] که[سی سال است آن را . را بلد شدم

 بردم، او را به این ترجیح دادم، این شناخت] و[گذاشتم 

 .او هم دیگر با ما حرف نزد! هستید یا نه؟. ماورائی است

رده، زمین افتادم  که مف که] و[حال  کردم   سجده شکر 

 اصل  شناخت ماورائی، نباید طرف دار. طرفش نرفتم

هان؟! ببینی، باید حق را ببینی، هستید یا نیستید؟

گفتم؟ ! درست 

 خوب شد، شناخت ماورائی یعنی این، شما همه تان هم

 به محمد: گفتم! هان. با این حرف ها روبرو می شوید

کسی بگوید چشم این] که[گفتم  گر   تو پسر من هستی، ا

گویم گر با یکی روبرو: دربیاید، می   چشم من دربیاید؛ اما ا

٩٥٣١عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویم تو تقصیرکاری،]باش[تو تقصیرکار ] و[بشوی   ی می 

. آن یک حرفی است، این یک حرفی است

گیرد که طرف حق را می  .این شناخت ماورائی است 

کنید، آخر نوار(  حرف های امروز را دلم می خواهد نوار 

گذارند و این طرف   ]و[خوب است، در ماشین می 

گوش گوش می دهند؛ اما نوشته را همیشه   آن طرف 

کنم.) نمی دهند :من یک خرده دعا 

کن! خدایا .عاقبت ما را بخیر 

که[عاقبت به خیری ! خدایا  ما ولیت را تا آخر] این است 

که . برسانیم، این عاقبت به خیری است  ماحال این 

٩٥٣٢عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مریض نشویم و این ها، این ها یک عنایت است؛ اما

 رحمت است؛ پس رحمت (علیه السلم)دوستی علی 

.بالتر است

 قسمت (علیه السلم)تو را به حق امیرالمؤمنین ! خدایا

کالبد ما وقتی ] که[می دهم   می شکافند،] آن را[در تمام 

.باشد (علیه السلم)علی 

.ما این ولیت را تا آخر برسانیم! خدایا

 ،]بکشند[این رفقای من، حرف های من را ! خدایا

 این ها. یک وقت درون شان شیطان رخنه نکند

.همین جور به همه جایشان بچسبد

٩٥٣٣عید غدیر 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 قسمت(علیه السلم) به حق امیرالمؤمنین ! خدایا

که به ما می خواهی بکنی، این باشد  می دهم، خدمتی 

 از دشمنان. که ما علی دوست باشیم، علی خواه باشیم

 (علیهبدمان بیاید، از دوستان علی (علیه السلم) علی 

)با صلوات بر محمد. (خوشمان بیایدالسلم) 

یا علی

٩٥٣٤عید غدیر 
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